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 6/6/1398 :پذیرش                                       1/4/1398دریافت: 

 چکیده
ها، نیازمندد  به همین خاطر، برگردان آن از زبان عربی به فارسی و دیگر زبانقرآن کریم، دریایی از معناست و 

دهد تا خواننده بده کمد    هایی را ارائه میشناسی، روشهای زبانیِ آن است. امروزه دانش معنیدرک ظرافت

می واژگدان در  ها بهتر بتواند متن را بخواند و معناهای پنهان در آن را بفهمد. در سطح واژگان، روابط مفهدو آن

هدا روابدط میدانِ    نهد تا بده کمد  آن  روی خواننده میهایی را پیششناسی مطرح شده است که روشمعنی

ها را کشف کند. یکی از این روابط، تقابل معنایی بین واژگان اسدت.  های آنواژگان ی  متن را دریابد و دلالت

هدای واژگدان   تقابل معنایی، سعی شده تا دلالدت  تحلیلی  و  بر اساس اصل -در این جستار، با  روش توصیفی

هدای ایدن   یابی معزیّ و پاینده از ایدن واژگدان، آسدیب   متقابل قرآن در ده جزء آخر، فهم شود و با نقد معادل

هدای  ای از ظرافدت ها تبیین گردد. ضرورت و اهمیت این پژوهش از این رو است که مترجم را با گوشده معادل

-دهد که بدی دهد. نتایج این پژوهش نشان میهای احتمالی را به او نشان مید و چالشکنمتون ادبی آشنا می

های متقابل در بافدت  های چندگانه واژهها، عدم دقت در دلالتتوجهی به تقابل و تأکید بر معنای بنیادین واژه

های متقابل و برگدردان  واژه ها باآیی دیگر واژهها، عدم توجه به بافت و هممتن، غفلت از ساختار فرمی متقابل

هدا در برخدی   یدابی های دو ترجمه فوق است که سبب شده، معدادل ترین آسیبتقابل با معناهای ناقص، مهم

 مواضع، با نقص در انتقال معنا یا حشو همراه گردد.  

 روابط مفهومی ،معناییتقابل  ،پاینده ،معزیّ ،قرآن هواژگان کلیدی: ترجم
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 مقدمه -1

هاا   هاا  منناای    دتلا    هاا   ررفتا   آثاار  در  ییییاد     هله در ترجمئنخستین مس

مهما    هاا   مطاثا   ها  مارتط  باا آن  نیریاه   شناس    شاخهاس . در زبانه ونا ون آن

یکا  فز فیان     شناس  کند. منندر تهم بهتر متن کمک م   تیزبین هخوفنندبه مطرح شده که 

 فسا   ،«افی  مننا لفلشناخت  محض  مستقیم   تح زبان همطالن» هاس  که عطارت فزشاخه

 شناسا  مننا   :هاا   وناا ون  همیاون   شناس   مکتا  منن  ه. در ثوز(۳۹۷: ۱۳۷۲  )تالک

 شناس  شناخت   جود دفرد.  منن    شناس  زفیش منن   شناس  تلسف  رف  منن ساخ 

کاه باعا  فرتطاات متقابا       - ر فب  مفهوم  در سطح  فژه " رفشناس  ساخ منن "در 

فز فصاول   امننا  هبارف  مطالنا  در آن      یردم ه قرفر مورد توج - دشوم  هاهها   جمل فژه

فز   شناسا   فژ اان   مننا   .(۱۳۲ :۱۳۷0)فچساون  شود بهره  رتته م   رفشناس  ساخ بانز

در یا  کشا     "ر فبا  مفهاوم   "با فستفاده فز فص  که  س  رفشناس  ساخ منن  سطوح

هاای  کاه   متشک  فز تهرست  فز  فژه صرتاً  ان فژ ان زبططق فین فص   . دتل   فژ ان فس 

باه  هساتند     دفرف  سااختار منناای    هاا آننیستند.   بر فساس نیم فلفطای  آرفیش یاتته باشند

نهفتاه     فز کلماات   تنها تهرسات  فژ ان  بنابرفینند. فهای  با یکدیگر در فرتطاتصورت  ر ه

ه فیان با  . (۲0۱: ۱۹۹۱  ) آیندبه شمار م یک شطکه  ها  لغ  نیستند  بلکهدر ترهنگ

-دتلا      ان فژبین ر فب ن منناس  که  فژ ان علا ه بر مننا  بنیادین   قاموس   در فثر آ

 کنند.ها  دیگر  رف نیز کس  م 

سا    فثد نیس   بلکاه عنصار  زفیا  لت  دت هبردفرندعنصر  منفن    در   فژه بنابرفین 

منناا   به بیاان دیگار    . کندخود ثم  م  بابارها  مختلف  رف   ها  مختل که در موقنی 

تضااد  "  "شامول منناای   "شناسا  باا    ها   فژ اان  فسا  کاه در مننا    هطرفب هزفیید   فژه

-۱05: ۱۳8۱)یاالمر    شاود شاناخته ما    "آ فیا  هم"   "مننای هم"  "چندمننای "  "مننای 

تر   ااه  فژ اان در فثار    به بیان دقیق .  تقاب   فژ ان با یکدیگر فس ر فب یک  فز فین . (۱50

 فند.که ییش فز تقاب  ندفشته کنندم  کس تقاب  خود با دیگر  فژ ان  بار مننای  خاص  رف 
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هاا    ییییاد   تقابا   فژ اان     مفهاوم    هثاضر سن  شده که بر فساس رفبطا  هدر مقال

یااب   مناادل تطیاین شاود     قرآن ده جزء آخر در برخ  فز  فژ ان متقاب   ها  دتل ِررفت 

 د. ردشناس    آسی  رصد  تحلی  محمدکارم منزّ    فبوفلقاسم یاینده هترجم در ها آن

باه  یق فس .    در فین ترجمه  فللفی    دقف  تح   فز قرآن کریم  ترجمهمنزّ هترجم

باا   ؛   ر فن    ویاا نیسا    هنثر ترجم  کرده ن توجه ا  زبان تارس  هساختارفسلوب   

. فیان  باشاد ما  خاوردفر  فس    فز فستحکام قاب  توجه  بر دقیق ف  نسطتاً  ترجمه جود فین

رآن کاریم  فللفی  فز قتح  هآخرین ترجم   توضیح   شرح   تفسیر به همرفه ندفرد  ترجمه

تماام  یم رف در زبان تارس  فللفی  قرآن کرها  تح ترجمه هسالفس  که سطک   سیاق هزفر

 .(۱۲ :۱۳۹0 )عزیز   کرد

  که هاد  فساسا    یردقرفر م ی  محتوف هترجم هزیرمجموع  فبوفلقاسم یاینده نیز هترجم

تهام باودن ماتن مقصاد     باودن   عاماه    محتوف   ییام متن مطدأ   نیز ر فنادفدن منن  فنتقالآن

ییاام   محتاوف  ماتن      فهمی  نخسا  دفرد   مننای  هآنیه در ترجم  . به عطارت دیگرفس 

باه  ترجمه  کوشش مترجم بر آن فس  تاا   هدر فین شیو مطدأ   ساختارها  زبان مقصد فس .

سان    . متارجم آزفد رف بپیماید هفللفی    نه شیوتح  هینن  نه ر ش ترجم ؛رفه  میانه بر د

د تاا  وشا ک ما   کاه  خاط  بیان کند  در ضامن آن کند تا ییام   هد  فصل  متن رف برف  م م 

ف  بازساز  کند   به زبان مقصد فنتقال دهاد.   خصوصیات لفی  متن فصل  رف در قال  جمله

 کنناد  نادرت در زباان مقصاد نفاو  ما      زبان مطدأ به در فین نوع ترجمه  ساختارها  خاص 

   .(50: ۱۳۷۷ )خرمشاه  

 

 های پژوهشسؤال -1-1

 ها  زیر فس :دفدن به سؤفلفین یژ هش به دنطال یاسخ 

-منزّ    یاینده دیده ما   ههای  در ترجم  چه آسی مننای  رتتن فص  تقاب  با درنیر -

 شود؟

 ها بیشتر فس ؟ها در کدفم نوع فز تقاب آسی  -
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 پژوهش هپیشین -1-2
  تقاب  مننای  در قارآن مارتط  فسا    فز ساو  دیگار     سو به بح  فز یک  یژ هش ثاضر

قرآن کریم دفرد. در فین د  زمینه  مطالنات بسایار  فنجاام    هییوند  آشکار با مطالنات ترجم

 شود:فشاره م  ها آنه ب زیرشده فس  که در 

تقابا  منناای    نقاش آن در    " هدر مقالا   اد    عالیه کُارد زعفرفنلاو  مهد  سجسید -۱

هاا  قارآن فشااره    آیه هها در ترجمبه نقش مهم تقاب   های با  کر مثال ،"قرآن کریم هترجم

 فند.کرده

تقابا   به  "ديسورة الحد يف يالتقابل الدلال"ف  با عنوفن در مقاله  هدی  رعد تحسین -۲ 

برجساته کارده فسا .    شناخت  آن رف در قارآن   ثدید یردفخته   نقش منن ه فژ ان در سور

ف   تقابا   نخس   فنوفع تقاب  فصطلاث   تقابا  تصاویر   تقابا  صاحنه     هدر  هل نگارنده

ثدیاد   ه رفناه رف در ساور  ف    تقابا  تادفع   ررت  )قید (  تقاب  توصایف   تقابا  جملاه   

 ده فس .نموهنر  آن رف بررس   همشخص کرده   در فدفمه  جنط

 همرتط  با بحا  تقابا  در قارآن فسا    فز ثاوز       مورد د م  فز میان د  ییشینه مذکور

فس  کاه   "قرآن کریم هتقاب  مننای    نقش آن در ترجم" نخس  همقال .د ر فس ترجمه به

قرآن فس . فین مقاله فز ثیا  ر یکارد    همربوت به بح  تقاب  در قرآن   نقش آن در ترجم

شاده  ها  بررسا    آیهثاضر متفا ت فس ؛ چرفکه ف تً هبا مقال ها  مورد بررس  کاملاً  آیه

توق فشاره به بررسا  نقاش    هند   فتز ن بر آن  هرچند عنوفن مقالفمتفا ت در د  مقاله کاملاً

ده دفئاه نا  فز نقش تقاب  در ترجماه فرف  ف تحلی  جد فما قرآن دفرد   هتقاب  مننای  در ترجم

 فس .

 

 چارچوب نظری -2

 هرفبطا   منیور فز تقاب  یاا تقابا  منناای     فساس تحلی  فس .  مننای در فین یژ هش  تقاب  

 چا  »" :برف  نموناه  ؛میان د   فثد  فژ ان  فس  که مفهومشان در تناقض با یکدیگر فس 
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در تقاب  باا یکدیگرناد    "فصول غیر –فصول  "   "یخته –خام "  "یایین –بات "  "رفس  –

 .تقاب  مننای  رف در فصطلاح سنت   تضاد  ویند بنابرفین  .(۳۶ :۱۳8۶)صفو   

شاود  تقاب  فساتفاده ما   فز فصطلاح   ۲ به جا  مفهوم سنت  تضادعمدتاً   شناس در منن 

فناد؛ کاور ش   ه دفدهئا متقابا  فرف  مننای ها  مختلف  فز بند ططقه  شناسان . منن(۱۱۷ همان:)

دفده  باه دسا   بند  جامن  فز  فژ اان متقابا    ططقه ،"شناس  درآمد  بر منن"صفو  در 

  ۷  فژ اان   ۶ جهتا   5د ساویه   4مکما    ۳مادر   هاا  تقابا    بند در فین ططقه   . فس 

تقسایم   ۱۱  خطا   ۱0که خود به د  نوع تطاین متقاطر کندرف  کر م  ۹ تطاین مننای   8ضمن 

 :شودم 

 "کوچاک  -بزرگ"یا  "جوفن -ییر"  " رم -سرد" :های  چونصورتدر   تقاب  مدر  -۱

-باه لحااک کیفیا  قابا  درجاه     ها فین صف  یرد   ها قرفر م که میان صف  شوددیده م 

هاای  بایاد در فرتطاات باا فمکاان      بر فین فعتقاد فس  که مفهوم چناین  فژه   12ساییرفند. بند 

  کااربرد  هاا ها  صاور  فیان متقابا    فز ملا  د بررس  قرفر  یرند. یک شان موربند درجه

  در چناین شارفیط    ؛فسا   "ز...ییرتر ف"های  نییر ها به صورت صف  تفضیل  در نمونهآن

هوشانگ ییار   " :یننا  بارف  نموناه    ؛دیگار نیسا    همتقاب   فثطات  فژها    یک  فز  فژهفن

هاا رف در  فین دساته فز متقابا    ."هوشنگ جوفن فس "نیس  که  ابه فین منن ضر رتاً "نیس 

 .  بند  کردتوفن ططقهم  قال  تقاب  مدر 

   "مارد  -زن"  "بساته  -بااز "  "خااموش  -ر شن"نییر های  در نمونهمکم   تقاب  -۲

دیگار   همتقابا   فثطاات  فژ   هنف  یک  فز د   فژ  در فین تقاب ثضور دفرد    ،"مرده -زنده"
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هوشانگ مارده   "به فین منناس  که  ضر رتاً "هوشنگ زنده نیس " :ینن  برف  نمونه ؛فس 

 ."فس 

 -زن"  "تار ش  -خریاد "های  نییار  نمونه توفنم   فین تقاب  هدربار :تقاب  د سویه -۳

باه   ؛د سویه با یکدیگرناد  هها در رفبطمثال زد. فین دسته فز متقاب  رف "خورد -زد"   "شوهر

ف ار  "فسا ؛   "هوشانگ شاوهر ماریم   " باشاد  یا    "ماریم زن هوشانگ  "که ف ر  افین منن

  فلا    "کامطیز کتاب  به هوشنگ تر خته فسا  "  ی  "هوشنگ کتاب  فز کامطیز خریده باشد

 .آخر

 "آماد "  فس . در چنین تقاابل   "آمد -رت "عطارت   آنبارز  هنمونکه  :تقاب  جهت  -4

 -آ رد" های  نییار سو  یا فز سو   وینده فس . نمونه مستلزم ثرک  به "رت "نسط  به 

بناد   در همین  ونه فز تقاب  قابا  ططقاه      جز آن نیز "کردندریات  -کردنفرسال"یا  "برد

 آیند.به نیر م 

تقابا   فژ اان  باا     سااز در  فژها  منف به کمک تک ها  متقاب  فژه :تقاب   فژ ان  -5

 -فصاول  "  "ناآ ااه  -آ ااه "نییار    هاای تاوفن نموناه  باره ما  . درفین یرندیکدیگر قرفر م 

 مثال زد.رف  "فصول غیر

  ضامن  خاود در تقابا  باا     امتقابا  در مننا   هد   فژ  تقاب  ضمن : در فیان تقابا    -۶

 ... فس .  "ینیر -کارد"  "تنجان -تی "ها  فین مورد   یرند. نمونهیکدیگر قرفر م 

 بلکاه   متقاب  محد د نشاود  هتقاب  مننای  به د   فژزمان  فس  که   تطاین مننای  نیز -۷

هاای  نییار   توفن  ار ه باره م فینیدید آید. در 13مننای  همیان مفهوم چند  فژه در یک ثوز

 رف در "جمناه  –شنطهینج -...  -د شنطه -یکشنطه -شنطه"یا  "غرب -شرق -جنوب -شمال"

   قتا   عضا  فین ثوزه فس . در فین شارفی  یید دیگر فأ  تها آن رت  که نف  یک  فز  نیر

باشد که ف  به جنوب  شرق یا غارب رتتاه    اتوفند به فین مننم  ،"ف  به شمال نرتته" :بگوییم

رف فلقا کند کاه فمار ز یکشانطه      امننتوفند فین م  ،«فمر ز شنطه نیس » :یا  قت  بگوییم .فس 
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د  در تقابا  باا   توفنناد د باه  ها  متطاین م  فژه ر ز  دیگر به غیر فز شنطه فس .   یاد شنطه

در تقابا  جهتا  باا     "غارب  -شارق "یاا   "جناوب  -شامال " :یکدیگر باشند. بارف  نموناه  

هاای   باه  ار ه   شود. تطاین خطا  مرباوت  یکدیگرند که به فین ثال  تطاین متقاطر  فته م 

فسا  کاه    "فسافند  - ... -فردیطهشا   -تار ردین "   "جمناه  – ... -یکشانطه  -شنطه"چون 

 .(۱۱8همان: ) فعضا  آن در تقاب  با یکدیگر قرفر ندفرند

فیناد  در ضامن تر  هاا  ارتتن آن  نیر شود   دردر قرآن مجید دیده م   هافین تقاب  ههم

سرشاار  فژ اان قارآن مجیاد رف نمایاان ساازد         هاا   های  فز دتلا  توفند جنطهم  ترجمه

کنناد   ف  رف که  فژ ان  فتز ن بر دتل  بنیادین خود  در بات  ماتن کسا  ما    منناها  تازه

هاا  ها به تارس   دتلا  ند در هنگام بر ردفن آیهنآشکار  ردفند تا خوفننده   مترجم قرآن بتوف

 .دنرف در ترجمه رعای  نمای هاد   آننف  رف در  کنها  مننای  تازه  سایه

  

 بحث و بررسی -3
 های مدرجتقابل هبررسی ترجم -3-1

ا قلُْ إنِِّي لَا أامْلكُِ لاكمُْ  نخست: هآی رًّ لَا ضا د  وا شا (۲۱/جن) ارا

 رف. سودى  نه  زیانم: بگو همانا من ندفرم برفى شما 

 ندفرم. سودىیا  زیانىپ: بگو من برفى شما فختیار 

فند. د  متارجم در بر اردفن    رتتهدر مقاب  هم قرفر  ،"ضرّ   رشد" هد   فژ  توق هدر آی

ترجماه    «زیاان   ساود  » هها رف با د  انآن  به همین خاطرفند   دفشتهها تقاب  رف در نیر  فژه

درسات  منتقا  نکارده    دتل  رف به  د   فژه رف رسانده  تقاب تارس   هرچند  هفند. ترجمکرده

فصال  فیان د   فژه رف در نیار دفشا ؛ یکا  فز       صحیح  فبتدف باید مننا  هفس . برف  ترجم

هر نوو  »فلنرب در فین خصوص آمده فس : فس    در لسان "سوء فلحال"  "ضرّ"منناها  

 :4ج بوی توا، :ظوورابو  م ) «آيودبه شمار می "ضر  "بدی حال، فقر يا شدتی که در بدن است، 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#72:21
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مقابا    هنقطا    در سختى   بدثالى   به مننا  "ضرفّء" هفز ریش "ضرّ"به بیان دیگر   .(483

 یننى ترفخى   خوشحالى فس . ؛"ننماء"   "سرفّء"

اءوا لائنِْ أاذاقنْاهُ ناعْماءا باعْدا  هکه در آی؛ چنانفس  "سود"مقاب   هنقط  "ضرَّ" رَّ بینایم  م  ضا

 ساوء "باه منناا     -در یاک دتلا  کلّا     -. بنابرفین  ضرّ(444: ۲    ۱۳۶۹ )رفغ  فصفهان  

مقابا  ساود   باه منناا  زیاان       هتر  نقطفس    در دتل  جزئ  "بدثال "یا همان  "فلحال

 یرد؛ چرفکاه  قرفر م  "رشد"مقاب   هدر نقط "ضرّ"فس . با در نیر  رتتن تقاب   مننا  کل  

تار آن  هادفی  فسا .    رف دفرد   مننا  جزئ  "صلاح"مننا   -در دتل  کلّ  -نیز "رشد"

 یننى  مرفهى فس . ؛" ّغ" : رفهیابى   ثطات در ثقّ که در برفبر"فلرَّشدَ"

 ؛«رَشَدَ، يرَْشُدُ، و رَشِودَ، يرَْشَودُ » ویند:  مى ر د. کار مىه ب "هداية" همث   فژ "دشَرَ" ه فژ

لَّهُمْ در آیات:  شْدُ منِا الغْايِ   قادْ تابايَّنا    (۱8۶/بقره)  يارْشُدُونا   لاعا خدفى تناالى   (.۲5۶/بقره)  الرُّ

هُ مدِنْ قابدْلُ    (۶/نسااء ) رُشْدا    فاإنِْ آناسْتمُْ منِهُْمْ  وید:   (5۱/فنطیااء )  وا لاقادْ آتاينْا إبِرْاهيِما رُشْددا

 هاست کوه نق و "الصلاح"به مننا    به تنطیر دیگر  فین  فژه .(۷۶: ۲   ۱۳۶۹ )رفغ  فصفهان  

چاه  کار    با توجه باه آن  .(۱48: 4   ۱۳۹۳)مصطفو    رودبه شمار می "الغی  و الضلال"مقابل 

 "رشُاد ")دتل  جزئ ( فسا       "سود")دتل  کل (    "سوء فلحال"به مننا    «ضرّ»شد  

 د.)دتل  جزئ ( رف دفر "هدفی ")دتل  کل (    "صلاح"نیز د  مننا  

رسااند  د  فشاکال   هرچند تقاب  آیه رف م  "سود   زیان" هبدیه  فس  که فنتخاب د  ان

کناد   فز  رف محاد دتر ما    "ضرّ" هدتل ِ  فژ هکه دفیر کند: نخس  فینرف در ترجمه فیجاد م 

باه طاور مساتقیم باه      "رشُاد "دهد. به بیان دیگار   رف نیز تغییر م  "رشُد"طر  دیگر  مننا  

 همنزلا رف باه   "هدايوة"که بگوییم در یک بیان مجاز    فساتنار    مننا  سود نیس ؛ مگر فین

  ا  مننا در تنریا  آن   آبیاار  ه کا ترجماه نمااییم؛ چناان     رف ساود  "شاد رُ"سود بگیریم   

صالاح   هد  انا برف  فین تقاب    .(۳8۶ :۱۱   ۱405)آبیار    رف آ رده فس  "نفع"   "هدفی "

 شود.ییشنهاد م  وء فلحال یا نابسامان  )شرّ(سامان  )رشد(   س  به

ى دوم: هآی كَّرُ مان ياخْشا ياذَّ ا الْْاشْقاى(۱0أعل /) سا نَّبهُا ياتاجا  (۱۱/أعل ) وا
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 .(۱۱)ترى   د رى  زیندش بدبخ  (۱0ترسد ) که مى آ رد آنم: ز د فس  یاد 

-فز آن کنااره ما    ر ز  سایه  (۱0ترسد تذکار خوفهاد یاتا  )  که ]فز خدف[ م  پ:   هر

 .(۱۱)کند

فناد  متقاب  ندفنساته  ( رف  شقا ت خشی ) "الأشقی"و  "يخشی"توق  هدر آی  د  مترجم

   "بادبخ  " نیاز باه   "الأشقی"بر ردفن شده    "ترسیدن"با  "يخشی"   در هر د  ترجمه 

هام خاورده فسا ؛     بهتقاب   هر د  ترجمه بر فین فساس در  .ترجمه شده فس  "بخ تیره"

  تار ر متقاب  هستند. باه بیاان دقیاق   های  با یکدیگس  که فین د   فژه  فز جنطهف ثال  فین در

 رفههما  بیما  »  "خشیة"که    ترسیدن فس    در فین خصوص  فته شدهابه منن "خشیي"

   "ءشوقا" نیز فز "الأشقی". (۶04 :۱   ۱۳۶۹)رفغ  فصفهان    «فس  دفش با تنییم   بزرگ

ة" اها منن رتته شده فس  که  "شقاوة" )شادت   ساخت ( بارف  آن  کار      "عسر"   "شد 

 .ء(قاموس المحیط: شقاال) شده فس 

مقابا    ه  نقطا  "ثالى  باد  ساختى "  فته شده کاه باه منناا     "الشقاوة"  در خصوص

 .(۳40: ۲   ۱۳۶۹رفغ  فصفهان   ) فس  "آسایش   خوشحالى"  ابه منن "السعادة"

زیرف برفى  نهکارفن درجاتى فس  در شاقا ت   ؛ترین  ناهکارفن یننى بدبخ   ()الْأشَْقیَ»

 ف  خادف   یکتاایى   ه س  کاه کفار با   ف آن  فز جه  درجات ها آنترین   بدبختى  ی  بزرگ

 .(۲۷ :۲۷  تا )ططرس   ب  « رزیده   غیر ف  رف یرستیده فس 

ة"ها  به صورت کل   دتل  "أشقی"بنابرفین   رف  "خولا  السوعادة"   "عسر"   "شد 

ثاال  . دفردسخت    بدبخت  دتلا    بربه شک  توأمان فین  فژه  در خود دفرد. به بیان دیگر 

در  "شاقا ت "   "ءشقا"برف  رف  "عسر"   "سخت "  امننتوفن تقاب   م  با در نیر  رتتن

رف  "أشوقی"به بیان دیگر  شود.  تا ثد  بر ردفن "أشق " "یخش "بین  تا تقاب  نیر  رت 

 "خشای  "تقاب   در یک سو  ین ترتی   ه فترجمه کرد. ب "دلسخ "یا  "سخ " توفنم 

  در  (۳4۳: ۱۱   ۱4۱۷)ططاططاای    فسا    "تأثر قلطا  "   "هرفس در دل"  اکه به منن فس 

ر ز    تیاره "  اعاین ثاال مننا   در دلا  فسا      ساخ   به مننا  "شقا ت"سو  دیگر 
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در  "بختا  تیاره "   "شادت "  "ساخت  "ها  بنابرفین  دتل . دفرد رف نیز در خود "بدبخت 

در  فژه ثضاور   کند که کدفم دتلا  ند   سیاق کلام مشخص م فدر نوسان "شقا ت" ه فژ

  دتلا   "خشای  "تر  نسط  به دیگرفن دفرد   در فین آیه  با توجه باه تقابا  آن باا     سیع

 تر فس .یررنگ "شقا ت"سخت  

ا شا  سوم: هآی وْنا فيِها ائكِِ لَا يارا لاى الْْارا ا عا تَّكئِيِنا فيِها ا مُّ لَا مْس  اوا ريِر  مْها (۱۳/نسانإ) زا

سرمایى.  نه  آتتابىها نطینند در آن ند در آن بر بالینفکنان م: تکیه

 بینند. نمى سرمایى   آتتابىها تکیه دفرند   در آن پ: که در آن بر تخ 

فناد  هم قرفر  رتتاه با در تقاب   "زمهریر"   "شم " هد   فژ  توق هدر آیتحلی  ترجمه: 

فناد. در هار د  ترجماه     بر ردفن کرده "سرما"   "آتتاب"  هر د  مترجم  تقاب  رف به شک  

فبتادف بایاد     فس . برف  توضیح به درست    همخوفن با بات  آیه ترجمه نشده "شم " ه فژ

   رماا   ار فیان آیاه باه مننا    د "زمهریار "   "شام  "  فصل  د   فژه رف در  کرد. امنن

ثیاان  أبا   ؛۲۷۹: ۶   ۱4۱8زمخشار     ؛408: ۱۱   ۱405)آبیار    خورشید   شدت سرماس 

( لا يوَرَوْنَ فیِاوا)»فسا :    فتهفلطیان فین  ونه در مجمعنیز ططرس   .(۳۶۲ :۱0   ۲0۱0أندلس  

و)  بینند در آن بهش  نمى لا وَ   شاوند ) ورشایدى کاه فز ثارفرت   ساوز آن ف یا     ( خاشَمْس 

 . بناابرفین  (۱۷۳ :۲۶  تاا  )ططرسا   با    «سردى که فز سرماى آن نارفث  شوند(   نه زَمْاَريِرا  

  ثارفرت ساوزفن آتتااب    اجا باه مننا   در فین «شم »ما  شدید     سرابه منن "زمهریر"

 ه فژچرفکاه  . فین تقاب  در ترجمه ثفظ نشده فسا ؛  هستندکلمه در تقاب  با هم  د   فس  

زیارف باا    ؛زناد فند  تقاب  رف بر هم م به کار برده "شم "که د  مترجم در بر ردفن  "آتتاب"

   رما   ثرفرت سوزفن فس    نه آتتااب  آنمنیور فز   "زمهریر"   "شم "توجه به تقاب  

علا ه بار   "آتتاب"که در زبان تارس    نخس  فین : فرد فس فصل  فیرفد  د     به فین منادل

 "زمهریار "توفند متقاب  مناسط  برف  کند   فز فین ثی  نم  رم   بر ر شنای  نیز دتل  م 

  "شام  "شاویم کاه منیاور فز    سوره دق  شود  متوجاه ما   ف ر به سیاق . همینین  باشد

ً  :شودفز سایه )رلال( صحط  م   بند هچرفکه در آی ؛ رما  شدید فس    نه آتتاب انيِاد دا وا
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ا تاذْليِلا ذُلِّلاتْ قطُُوفهُا ا وا لايهْمِْ ظلِالهُا فیان   هدهناد نشاان   ثضور سایه در بهش    (۱4نسان/إ)عا

؛ چرفکه ف ر آتتاب نطاشاد   ترسا نیس فما  رما  زیاد   طاق   فس  آتتابفس  که در آنجا  

 ف  هم نخوفهد بود.سایه

هُ  چهارم: هآی حْدا إذِاا ذُكرِا اللَّدهُ وا تْ وا أازَّ إذِاا ذُكرِا الَّذيِنا منِ  اشْما ةِ وا قلُوُبُ الَّذيِنا لَا يؤُْمنِوُنا باِلْْخِرا

 (45/زمر) إذِاا هُمْ ياسْتابشْرُِونا دُونهِِ 

ان که فیمان ندفرند به آخارت  هاى آندل برنجدم:    اهى که نام خدف برده شود به تنهایى 

 .ند شادمانانفنا اه فیشانند ف اه یاد شوند آنان که جز ف    هر

   رمیده شاود هاى کسانى که آخرت رف با ر ندفرند پ: چون خدف به تنهایى یاد شود  دل

   .شوند شادمان مى ها آندم  چون کسانى جز ف  یاد شوند همان

 در تقابا  هساتند.   "يستبشورون"   "شومززت ا"تاوق  د  تنا     هدر آیا تحلی  ترجمه: 

متقابا  یکدیگرناد؛    اشمئزاز   استبشار» :زمخشر  به فین تقاب  فشاره کرده    فته فس 

فین فس  که قل  سرشاار فز شااد     استبشارند؛ ینن  ف  خویشانهای  مننچرفکه هر یک 

ن فس  که فنسان ماتماال  نیز فی اشمئزازفنسان  شوده شود   باز ردد    هشود تا فینکه چهر

: 5   ۱4۱8)زمخشار     «فش هویادف  اردد  فینکه  رتتگا  در چهاره   اخشم شود ت   فز فند ه

شنیدن خطار   رفهگشاای  در فماور   کارهاسا       شدن فزا  شادمانمنن به "استبشار" .(۳0۹

إذا هم يفرحوون  : إذِا هُمْ ياسْتابشْرُِونا  :عنوفن شده . همینین(۲۷۲: ۱   ۱۳۶۹رفغ  فصفهان   )

بشَِورَ "ف  ندفرد   فز دتل  ییییده« يستبشرون". در  فقع  (۹0: ۱۱   ۱405)آبیار    .ونيسر  و

نیز باه هماین    "استبشار"س    ف "فرَحَِ يفَرَحُ »آمده فس  که فز ثی  مننا   تلفظ مث   "بکذا

تار   تار   رریا   هاا  ییییاده  دتل  "شمززت ا"فما  .(۲۹۶: ۲   ۱۳۹۳)مصطفو    منناس 

تْ  هیک  فز منناها  فین تن  در آی؛ دفرد أازَّ رمیاده  "  اباه مننا   (45/زمر)  قلُوُبُ الَّذيِنا   اشْما

) رتتاه شاد(    "انقبضوت"    کل  اهمینین منن .(۳48: ۲   ۱۳۶۹فصفهان    رفغ ) فس  "شد

ها  فیان  مصطفو  در خصوص دتل  .(90: 11ج ،1405 )آبیاری،برف  آن  کر شده فس  

د( فسا    فبوزیاد   ) رتته ش "نقبضا"  ابه منن «اشمئزاز  اشمزز  الرجلُ ا» تن   فته فس  که
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عرفبا  آماده فسا     ففبنشد( فس    در فلتهذی  فز  )ترسیده "ذُعرَِ "  آن ا فته فس  که منن

ساحاق  فتاه   بوففسا    ف  "آیاد رمیدن فز چیز  که فز آن بدت ما  "عطارت فز  "الشمز"که 

باه   "شومزز  ا"با   فتاه فسا  کاه     عرفففس    فبن " نفَرِ"ا  به منن "شمزز  ا"فس  که 

همارفه باا    "انقبوا "  فصال  آن  ا)لرزید( فس . به صورت کلا   مننا   "اقشعر  "  امنن

ها  نفور )رمیدن(  کرفه   فقشنرفر )لرزیادن(    عار )تارس(    ثال  سخت  فس    دتل 

  ابا توجاه باه تقابا  فیان تنا  باا مننا       ثال  .(۱۳8: ۶    ۱۳۹۳مصطفو   )رف در خود دفرد 

تر با بات  آیه فس . با توجه به آنیه  کر شاد  در  همخوفن "فنقطاض"  دتل  "شدنشادمان"

شدن دل(   عر )ترسایدن(  نفاور )رمیادن(   کرفهیا      ها  فنقطاض ) رتتهدتل  «شمزز  ا»

 "ترسایدن "در یک سطح    "کرفهی "   "فنقطاض"بند  کلّ  ثضور دفرد که در یک تقسیم

  مناادل  کاه باه    "يستبشرونشمزز  /ا"بر تقاب  . بنا یرنددر سطح دیگر قرفر م  "رمیدن"  

 "انقبووا "ا  تاار فساا ؛ چرفکااه مننااتاار باشااد  صااحیحنزدیااک "انقبووا "مفهااوم کلاا  

شادن( قارفر دفرد. فز میاان د     )خوشاحال  "يستبشورون"شدن( در تقاب  آشکارتر  با )دلگیر

تار فسا ؛ هرچناد متارجم     نزدیک "انقبا "به  "رنجیدن"منادل توق )رنجیدن   رمیدن(  

 "دلگیار شادن  "تر  به فنقطاض فنتخاب کند   در فیان خصاوص    توفنس  منادل نزدیکم 

 رسد.به نیر م "انقبا "تر  به منادل بهتر   نزدیک

عاوپنجم: هآی بِّ إنِِّي دا ا ْ قاالا را دار  ناها دائيِ يادِدِْهُمْ  فالادمْ (5) تُ قادوْميِ لاديلْا  وا ا إلََِّ  دُعا ار  فدِرا

إنِِّي(۶) ا وا وْتهُُمْ  كلَُّما عا لدُوا لاهُدمْ  لتِاغْفرِا  دا عا هُمْ  جا دابعِا دوْا آذاانهِدِمْ  فدِي أاصا اسْتاغْشا وا ثيِاداباهُمْ  وا درُّ أاصا  وا

اسْتاكبْارُوا ا وا ا(۷) اسْتكِبْاار  ار  وْتهُُمْ جِها عا رْتُ لاهُدمْ وا  أاعْلاندتُ  إنِِّدي ثمَُّ (8)ثمَُّ إنِِّي دا لاهُدمْ  أاسْدرا

ا ار  (۹-5/)نوح (۹) إسِْرا

یا  نیفز دشاان    (5هماناا خوفنادم قاوم خاویش رف شا    ر ز )      !یر رد ارف :م:  ف 

 اه خوفندمشان تا بیامرزى برفى فیشان نهادناد فنگشاتان     آنکه هر (۶خوفندنم جز  ریختنى )

هاى خویش   فصرفر کردناد   جامه هاى خویش   یوشیدند خویشتن رف باخویش رف در  وش

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#71:5
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#71:6
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#71:7
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#71:8
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 (8ندمشان من باه آ فز بلناد )آشاکارف( )   سپ  هر آینه بخوف .(۷  کطر  رزیدند کطر رزیدنى )

 .(۹دفشتنى ) ی  آشکار ساختم برفى فیشان   نهان دفشتم نهان

  دعاوتم نیفز دشاان    (5من ش    ر ز  قومم رف دعاوت کاردم )   !پ:  ف : یر رد ارف

هایشاان  هایشان رف در  وش  من هرچه دعوتشان کردم که بیامرزیشان  فنگش  (۶جز ترفر )

فى  تارفزى کردناد   ردنفارفزى   شدند    اردن    مصر سر کشیدنده هاشان رف ب جامهنهادند   

علناى کاردم   نیاز نهاان       باز دعوت رف  (8آنگاه من آشکارف دعوتشان کردم ) (۷[ ) ]بدنماى

 .(۹[ ) کردنى ]دقیقکردم  نهان

 "أعل وتُ "ا  ناد. مننا  فمتقاب  "أسررُ  "   "أعل تُ "د  تن   توق  هدر آیتحلی  ترجمه: 

-ینهاان  "ارالإسْر" دتل  نخس ِ :د  دتل  دفرد "أسررُ  "فما  ؛ساختن فس علن    آشکارف

رفغا   )  یارد قارفر ما    "کردنآشاکار "  اباه مننا   "علانإ"مقاب   هنقط در فس  که دفشتن

دفشاتن   فز  فز جهتاى ینهاان   "لوی فولانإ  أَسْرَرُْ  ". علا ه بر فین  (۲0۱: ۲   ۱۳۶۹فصفهان   

رْتُ لاهُمْ وا  هآی  کند  مى کردن آن رف فقتضادیگر فرهارجهتى  بار فیان    (۹/ناوح ) اإسِْدرار    أاسْرا

ون"تن   .(۲0۲ :)هماان  فس  فساس ة" در عطارت "تسر  ون إلیام بالمود  -  آ ااه ابه منن "تسر 

( تفسایر  يظاورونسااختن ) ا  آشکار( فس    برخ  فین تنا  رف باا مننا   ي لعونامساختن )

فرهاار ینهاان     بار  دتلا   "ریالغ یسرار إلالإ"چرفکه مفهوم  ؛فین مننا درس  فس فند   کرده

فز  "أسوررُ  إلوی فولان"عطاارت    فز برخ  دیگر رف دفرد. بنابرفین کردنرفز به برخ    ینهان

کاردن رف در خاود   ا  ینهاندیگر منن هساختن فس    فز جنط  فرهار   آشکاراف  به مننجنطه

فسا     فاتن ینهان ا  به منن« أسررُ  »تن    بر فین فساس. (۱۲4: 5   ۱۳۹۳)مصطفو    دفرد

آشاکار  ) تقابا    فز فیان  منازّ  هساختن رف در خود ندفرد. بنابرفین  ترجم  مطلق ینهانا  منن

باه درسات    « أسررُ  »( صحیح نیس ؛ چرفکه تن  دفشتن نهان دفشتم نهانساختم بر فیشان   

  باز دعوت رف علناى کاردم   نیاز    "یاینده  تقاب  به شک   هترجمترجمه نشده فس . فما در 

ردم   )دعاوت  دعاوت رف علنا  کا   "آمده فس  که در  فقع به شک   "کردنىنهان کردم  نهان
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-تا ثد  ما  ی   هرچند شفا     فضح نیس   فس . فین ترک "کردن رف( نهان کردم  نهان

 رف فز آن بردفش  کرد. "أسررُ  "  متناس  فز تن  اتوفن منن

 

 های مکملتقابل هبررسی ترجم -3-2

ى   ثمَُّ  نخست: هآی اءِ  إلِاى اسْتاوا ما هيِا  السَّ للِْْارْضِ ائتْيِاا دُ  وا ا وا انٌ فاقاالا لاها اخا وْع  ا أاوْ كا  طا قاالاتاا أاتاينْادا رْه 

ائعِيِنا  (۱۱/)تصل طا

خاوفه    یاد  یبیا :سپ  یردفخ  به آسمان   بود آن د دى ی   ف  بدفن   باه زماین   م:

 بردفرفن.آمدیم ترمان : فتند !ناخوفه

رغطا  یاا   ه با زمین  ف : ه ى بود    به آن   بآسمان یردفخ  که د د] فر[ه آنگاه ب پ:

 رغط  آمدیم.ه  فتند: ب !بیایید کرفه 

 بارى فنقیااد   ترماان    ابه مننا «  فلطَّوعُْ» فس ؛« طوع   کره»در فین آیه  تقاب  مکمّ  بین 

آن    کُارهه . (5۱۲: ۲   ۱۳۶۹رفغ  فصافهان    )  فس  ناترمانى ینن  ؛"کره"مقابلش  هنقط فس   

فز آن فکارفه   دفناد   رف زش  م  رسد   ف  آنسختى   رنجى فس  که فز  فت فنسان به ف  م 

 .  (۱5: 4  )همان  دفرد

نیاز بار    انا ریشه فس    فز لحااک من بودن همکردن   مطیعطوع با فطاع فین فساس   بر

د  هار   بناابرفین  آیاد؛  دفشاتن ما   نیاز فز کرفهیا    «اکرهً»بردفر  دتل  دفرد. فنقیاد   ترمان

فناد باا   کاه هار یاک آ رده     ایفند  فما ر ش   مننا د ییاده کردهتقاب  رف در متن مقص مترجم 

فساتفاده   "خاوفه   نااخوفه  "فز  "اا أ  کرهًطوعً"منزّ  برف   هدیگر  متفا ت فس . در ترجم

رسانده شاده فسا ؛ فماا     "طوع   کره" عرض هم ا تقاب    منن  شده فس ؛ به صورت کل 

یایناده بهتار    هفین خصوص  ترجمفس    در دتل   فژ ان  فین د  متقاب  بر ردفنده نشده 

هماان کرفهتا     نیز دقیقااً  "کره"رغط  فس     نا منتا ثد زیاد  هم "طوع"فس ؛ چرفکه 

 فس  که یاینده آ رده فس .
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ادُ فيِ  :دوم هآی را الفْاسا ها لَّهُدمْ  البْاحْرِ وا  البْارِّ ظا ملِوُا لاعا باتْ أايدْيِ النَّاسِ ليِذُيِقاهُم باعْضا الَّذيِ عا ا كاسا بمِا

(4۱/ر م) يارْجِعُونا 

هاى ماردم تاا چشاندشاان    بدفنیه ترفهم کرد دس  دش    دریایدیدفر شد تطاهى در  م:

 شاید باز ردند.  فى فز آنیه کردند یاره

فى فز  تطاهى نمودفر شده تا خدف سازفى یااره   خشکى   دریاسط  فعمال کسان  در ه پ: ب

  ردند.[ باز ف بیشاندشان شاید ]فز  ناههایشان رکرده

فسا ؛   "بور  و بحور"تقابا  باین    در فینجاا   بینیم.رف م  "برّ   بحر" ه  انتوق  د هر آید

  فته فس : "بحر بر  و"رفغ  فصفهان  در خصوص 

تصاورّ  ساترد ى      "بحار " هدر  فژ .یننى خشکى فس  "بحر" مقاب  هنقط "برر: برَّ"»

  ۱۳۶۹رفغا  فصافهان     ) «شده فسا   قّفز آن مشت - یننى خشکى - "برّ" ر د     سن  مى

فسا    فز آن تصاور    "بحار "مخاال    "طارّ فل"» :. همینین در فین مورد  فته شده(۲5۱ :۱ 

کاار خیار نیاز فز آن  رتتاه         شاد   در فنجام "نیک "به مننا   "برّ"ر د    سترد   م 

 .(۲۶۹ :۲   ۱۳۹۳)مصطفو    «شده

 سترد    جود دفرد   خلی  در فیان ماورد  فتاه فسا  کاه       نیز دتل ِ "بحر" هدر  فژ

یننا  فنطساات      "فساتطحار "کاه بار    شودنامیده م  "بحر" هین خاطر با  فژه فب»مفهوم دریا 

بحَْار  هار مکاان      ى فصالى امنن»در  فقع   .(۶5: ۳   ۱۳8۳)ترفهید    « سترد   دتل  دفرد

فى  ى  ضانى   ریشاه  ا سینى فس  که آب زیادى رف در خود جمع کرده فس    فیان مننا  

رفغا  فصافهان     ) «شاود   فتاه ماى   خناى دریا تشطیهاًفسپ  با دیدن  سن    تر  بحر فس 

فماا   ؛فسا   "الیابسة"  "برّ"مترفد  توفن  ف  که م  در یک تنری  دیگر . (۲4۱ :۱   ۱۳۶۹

 .(۱۳۶: ۲00۶)عار  فلقرعان  فس   "فلماء"  "فلطحر"مترفد  

زماان ثضاور دفرد؛   د  دتلا  هام   "برّ   بحار " ه  در هر کدفم فز  فژآنیه  فته شدبنابر

باودن    ساترد   رف در   نیاز منناا  تر   "بحار "بر خشک     سترد   دتل  دفرد    "برّ"

خشاک     "یایناده   ه  در ترجما  "دشا    دریاا  "  منازّ  هفین د  انه در ترجمخود دفرد. 
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باا در نیار    .فسا   "بارّ " هدر  فقع  فختلا  د  مترجم بار سار  فژ   .ترجمه شده فس  "دریا

 "دشا  "تار فز  مناسا   "خشاک  " ه   فژ"بحار "  تقاب  آن باا   "برّ"   ضن  امنن رتتن 

ثضاور   "دشا  "  هام در   "خشک "هم در  آب بودن سن    ب ها  زیرف دتل  ؛فس 

-ما    نیمبند  کدرجه "خشک    دش "تارس   هدفرند؛ فما ف ر فین د  دتل  رف در د   فژ

چرفکاه خشاک   در    ؛تار  دفرناد  ترند   ثضاور قااطع  یررنگ خشک ها در بینیم که دتل 

. باا در نیار دفشاتن    (4485: ۳  : ۱۳۷۷  دهخادف )  زمین فسا    یطوس   ابه د  منن تارس 

 آب باودن با  فس . دتل   "دش ")زمین( بیشتر فز  "خشک " ه   ستر"برّ" ن ِدتل   س

.   یطوس    ضادّ تار  فسا    اخود به منن "خشک "ثضور دفرد    "خشک " هنیز در  فژ

 ها در نیر  رتته نشده فس .بند  دتل منزّ  درجه هبنابرفین  در ترجم

هُ  :سوم هآی ذا ةِ  ناكاالا  اللَّدهُ  فاأاخا (۲5/)نازعات الْْوُلاىوا  الْْخِرا

 آغاز.   فنجامم: ی   رتتش خدف به کیفر 

 بگرت . دنیا   آخرتعذفب ه پ:   خدفیش ب

 فس  کاه  "آخِر" مؤن ِ "آخرة" ند؛فمتقاب  "الآخرة و الأولی"توق  هترجمه: در آیتحلی  

لأ"در برفبر  دار "قیام    جهان ی  فز مارگ  باه   علا ه بر فین  .  یردقرفر م  "واحد"   "و 

رفغا   ) فسا  آخرت که ثیاات ثاانوى فسا  تنطیار شاده       هیننى خان "الآخرة"   "الآخرة

دفرد که صف  )یایاان       قاموس ایک منن "آخرة" ه. بنابرفین   فژ(۱۶0 :۱   ۱۳۶۹فصفهان   

تاوق فیان    ه. در آیا دفرد که فسم )سرف  آخرت( فسا    یک مننا  فصطلاث   نهای ( فس 

ل"قرفر  رتته فس  کاه مؤنا     "أولی" فژه در مقاب   ل" هدر ثقیقا   فژ فسا ؛   "أو     "أو 

 .(۲۲4: همان) ندفصف  "ولیأ"مؤنثّش 

قارفر  رتتاه فسا       "الآخورة"مقابا    هصف  فس    در نقط "الأولی"که  با توجه به فین

نیز دتل  نخستین آن که همان صف  فس  باید در نیر  رتته شود. بار   "الآخرة" هبرف   فژ

آخارت    "منادل  برف  فین د   فژه ینده فشکال  فرد فس ؛ چرفکه ف یا هفین فساس  بر ترجم

  ادتلا  مناادل  فز مننا     ثفاظ شاده  . در فین منادل  هرچند تقابا   فس  رف بر زیده "دنیا
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 "فنجاام   آغااز  "باه کاار بارده       منازّ  منادل  کهها )صف ( د ر شده فس . نخستین  فژه

 در فیان مناادل   .فسا   "الأولوی"   "الآخورة"بر رتته فز دتل  نخساتین   فس . فین منادل 

  آخار باودن(   )فبتدف   یایان باودن  ف ل   "الأولی"   "الآخرة"  ف لیه   قاموس  اهرچند منن

هم سااختار صارت  باه درسات  منتقا  نشاده       دفش  که باز باید در نیرمرفعات شده فس   

یایان    نهای  یا نخساتین   ترجاامین    مننا ند   فصف  "الأولی"   "الآخرة"چرفکه فس ؛ 

 در ماورد فیان تقابا      فین د   فژه رسانده نشده فس . منزّ  دتل  صفت   هدر ترجم .دفرند

 برد.کار ه توفن برف م  "آغازین"   "فنجامین"منادل 

ئذٍِ مُّ  :هارمچ هآی ةٌ وُجُوهٌ ياوْما ةٌ  (۳8عط /) سْفرِا ًٌ مُّسْتابشْرِا احِكا  (۳۹عط /) ضا

ا  لايهْا ئذٍِ عا ةٌ وُجُوهٌ ياوْما ا ﴿ (40عط /) غابارا قهُا ةٌ تارْها    (4۱/)عط  قاتارا

هاایى در آن ر ز     چهره (۳۹خندفن شادفن ) (۳8)  شودههایى فس  در آن ر ز  م: چهره

 .(4۱) یریشانىخوش سازدش دس  (40)  ردىس  ها آنبر 

-هاایى آن    چهره (۳۹  خندفن   شادفن فس  ) (۳8فس  ) ر شنر ز هایى آن چهره پ:

 .(4۱) رف همى یوشاند آن فى تیر ى   (40ر ز کدر فس  )

ها  غطار رتتاه      چهره مؤمنانها  نورفن    شکفته   بشاّش میان چهره فین آیه تقاب  

 "ةقتور"و  "غبورة"باا   "مسوفرة"شااهد تقابا     . به بیان دیگر  در آیاه تار کاترفن فس تیره   

فر"فز  "مسفرة"». هستیم باه فجساام        بردفشتن یارده فسا     امشتق شده که به منن "الس 

مشاتق   غطار هفز  فژ "غبَرَة" ه   فژ (۲۲۳ :۲   ۱۳۶۹)رفغ  فصفهان    شود فعیان مخصوص مى

: )هماان  «ماناد  د د   غطاار بااقى ماى   فى که در چیزى به رناگ    ونهیننى فثر غطار ؛شده فس 

یننى د دى فس  کاه فز   ؛"قتَرَ"   "قتُاَر" فز افص  فین منن فس . تقیر  ابه منن "مقتر" .(۶8۳

همیناین در   .(۱۲ :۳  )هماان   «خیازد  برمى ها آنیا سوختن چوب   مانند  شده وش  سرخ

 رتتاه  غطاار   فز "غبَوَرَة  " فسا     "مضویئة"  ابه منن "مُسْفرَِة  "فین خصوص عنوفن شده که 

، تغشواها :ترَْهَقاُا»اس : ه فین منننیز ب "ترَْهَقاُا قتَرََة  " رف دفرد   عطارت "کدرة"  اشده   منن

 .(4۳5: ۱۱   ۱405)آبیار    «سوادظلمة و :قتَرََة  

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#80:38
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#80:39
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 "شادن   کنااررتتن   شوده"بر سو فز یک "مسفرة" شده ها   کرتوجه به دتل  ثال با

فز فیان منناا فخاذ     " شوده"منادل بودن چهره فشاره دفرد   که به باز   بشاش کنددتل  م 

فسا .   "قتورة"و  "غبورة" مقاب  هدر نقطفس  که  "ر شن"  ابه منن  فز سو  دیگرشده   

رف در نیار بگیاریم  بایاد بگاوییم کاه مناادل        "قترة"و  "غبرة"با  "مسفرة"ف ر صر  تقاب  

بودن   تیر   دتلا   بر غطارآلود "قترة"   "غبرة"زیرف  تر فس ؛مناس  "ها  ر شنچهره"

له فینجاسا  کاه تقابا     ئمسا آن فسا . فماا    مقابا   هدر نقطا  "ر شن "دفرند   فز فین ثی  

فماا   ؛تقابا  دفرد  "قتورة" و "غبورة"باا  « مسفرة»محد د به فین سه  فژه نیس . به بیان دیگر  

فند؛ یننا   ها رف تغییر دفدهآنجوفر با  فژ ان  دیگرند که دتل  هم "قترة"و  "غبرة"ها   فژه

رف  "یوشااندن   دربر ارتتن  "یم که دتل  فر بر  "ترهقاا قترة"   "علیاا غبرة"ما با عطارت 

 ناوع  دتلا ِ   "علیاا، غبرة، ترهق، قترة" ۱4آی دهند. به بیان دیگر  همبه تیر     سیاه  م 

مقابا    هفین ثی  در نقطا  دهند که فزبه کلام م  "یوشاندن"   "ترف رتتن"  "شدنعارض"

تاوق تنهاا    ه یارد. بناابرفین  در ترجما   قرفر م  "زدنکنار"   "زد دن"  "ها(بردفشتن )یرده"

آیا  رف  چاون هام    توفن به فص  تقاب  فستناد کرد  بلکه باید دیگر ر فب  مفهوم   فژ اننم 

 فس . ترمناس  "ها   شودهچهره" هنیز در نیر دفش . بنابرآنیه  کر شد  ترجم

ا لامْ يالبْاثوُا إلََِّ پنجم: هآی وْناها ً  كاأانَّهُمْ ياوْما يارا َّ شيِ اأاوْ  عا اها (4۶/نازعات) ضُحا

 ش.ر زیا  شطىیا فیشان ر زى که بینندش نماندند جز م:  و

 فند. سر نطردهه ش رف بامدفدیا ب شطانگاهىبینند جز  رف مى ر زى که آن ها آنپ:  ویى 

بر اردفن شاده    "ر ز"   "شا  "به شاک    "ضحی"و  "عشیة"   تقاب  منزّ هدر ترجم

د  منناا   "فلنش ّ" هبرف   فژترجمه کرده فس .  "دفدبام"   "شطانگاه" بهفس    یاینده آن رف 

-رتتن ر ز ما  زمان  که بند فز کنار  به تمام   کر شده فس ؛ یک  آخر ر ز فس    دیگر

فینیناین   نیاز  "یضوح". در خصاوص  (۱۶۹: 8   ۱۳۹۳مصاطفو    ) شودآید  عش ّ  فته م 

حَی»عنوفن شده فس :  یااتتن ر ز   آن زماان    سترش نور خورشید در نیمر ز   فدفماه  : الضُّ

 
 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#79:46
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 ؛440: ۲   ۱۳۶۹ رفغا  فصافهان    ) «نامیاده شاد   "ضاحى " یننى نیمار ز باه هماان جها     

یایناده   ه  ترجما    فژ ان   تقاب   بات  آیاه ابا در نیر  رتتن منن. (۱5: ۷   ۱۳۹۳مصطفو   

 "ر ز"   "شا  " باین  شاهد تقاب  هستیم  تقابا     هرچند منزّ هتر فس . در ترجمصحیح

 "ضوحی" .نیساتند  "ضوحی"و  "عشویة"بیانگر تقاب   فما ؛ندففس ؛ ش    ر ز با هم متقاب 

-آن هم  ق  نیمر ز یا چاش  فس  که بر قسم  فندک  فز ر ز دتل  ما  یک مننا دفرد   

-  فز آن فنتخاب شود که نشاان مقاب  آن قرفر  رتته  باید مننای هدر نقط "عشیة"کند   چون 

  در باتا  تاوق   "عشویة"صاحیح   هبار فیان فسااس  ترجما     .فز شا  فسا    قسمت  هدهند

و  "عشویة"دفنستن زمان دنیاا باا   غرض  برفبریگر  به تنطیر دفس    نه تمام ش .  "شطانگاه"

فشااره   نیاز  در آیاه  "عشیة"بودن بودن عمر   زند   دنیاس    نکرهفشاره به کوتاه "ضحی"

فز  بار فسااس بلاغا  زباان عربا   یکا       دفرد؛ چرفکاه   بودن زمان عمار به کوتاه    فند 

ِ  نا انٌ مِ وا ضْ رِ وا  هه فین تقلی  رف در آیکس   چناننکره تقلی  منناکارکردها   -ما   رُ بادكْ أا  ال  

 .(۱۲۱: ۱۹۹۹هاشم   )دفرد  دتل  بر فند  رضای  "رضوان  " ه دربینیم که تنوین نکر

عا ششم: هآی ايُ العُْسْرِ إنَِّ ما (۶/شرح) سْر 

 . شایشىفس   سختىم: همانا با 

 فى هس . آسانى دشوفرىپ: ثقا که فز یى 

در  .رف به شک  سخت     شایش بر ردفن کرده فسا   "سریُ"   "عسر" منزّ  تقاب  بین

 ه  آساان  فسا . در خصاوص  فژ   ابه مننا  "سریُ"زیرف  ؛تقاب  ثفظ نشده فس  فین ترجمه

 "يسُْور" نمقاب  آ هنقط "منیش ": سختى العُسْر = عسر”» : فته شده فس  "سری"   "عسر"

ینناى   "عُسْور"که ضاد   "سایشآ" يسُْر = يسر"» .(5۹۹ :۲   ۱۳۶۹رفغ  فصفهان   ) « فس 

 فیان  فژه نیسا .   "عسار "مقاب  " شایش". بنابرفین  مفهوم (545 :4  )همان  « سختى فس 

آماده   "فوَرَج"فلنرب در خصاوص  فس . در لسان "فرََج"  ادر زبان عرب  به منن ) شایش(

ی خلاصوی از غوم اآيود و بوه مع ومصدر به شمار می "فرَجَة  " اسم است و "فرُجَة  "»:  فس
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)شوکا  در در و  "الفرُجوة فوي الاودار و البوا "و  "الفرَجوة"است و )در اي  مع ا( تعبیر 

 .(341: 2،بی تا،جاب  م ظور) «رودديوار( به کار می

 

 های دوسویهابلتق هبررسی ترجم -3-3

ا ياانخست: هآی بَّكمُْ  اتَّقوُا النَّاسُ  أايُّها وْا را اخْشا ا وا الدٌِ  نع ياجِْيِ لََّ  ياوْم  لادهِِ عان وا وْلوُدٌ هُدوا  وا لَا ما وا

نَّكمُ باِللَّد لَا ياغُدرَّ نيْاا وا ياداةُ الددُّ نَّكمُُ الحْا قٌّ فالاا تاغُدرَّ عْدا اللَّدهِ حا يئْ ا إنَِّ وا الدِهِِ شا ازٍ عان وا دهِ الغْادرُورُ جا

 (۳۳/ن)لقما

فز  یادرى نیااز نگردفناد    م: فى مردم بترسید یر رد ار خود رف   بترسید فز ر زى کاه باى  

 .سا  ثاقّ  خدف ههمانا  عد .نیاز کند فز یدر خود چیزى رف خویش   نه ترزندى که بى ترزند

 ی  نفریطد شما رف زند انى دنیا   نفریطد شما رف به خدف تریطنده )سر رمى(.

کارى نساازد   یسربرفى  یدر بترسید   بیم کنید فز ر زى کهپ: فى مردم! فز یر رد ارتان 

خادف ثاق فسا . زناد ى دنیاا تریطتاان        ه  ترزندى به چیزى کارساز یدرش نشود  که  عد

 [ تریطنده در کار خدف بفریطتان نکشد. ندهد   ]شیطان

 " فلاد "   "مولاود "رف فز یک سو    "فلولد"   "فلوفلد" توق  تقاب  هدر آیتحلی  ترجمه: 

. (554: ۲تاا    با   جاوهر   )  یادر )فبب( فسا    ابه منن "فلوفلد"بینیم. رف فز سو  دیگر م 

جمع   کوچک   بازرگ هار د   فتاه     ترزند   مولود که برفى مفرد    ابه منن "دل " ه فژ

دفرد    "مولاود "تار فز  دتلت  کلا   "د ل"بنابرفین . (458: 4   ۱۳۶۹رفغ  فصفهان   ) شودم 

  ۱۳۹۳)مصاطفو    ر د علا ه بر منناها  توق  برف  مذکر  مؤن   مثن    جمع نیز به کار م 

دا» :. در تفسیر ططرس  نیز فینینین  فته شده(۲۱۹: ۱۳  دوْا ياوْم  اخْشا دنْ  يلَ ياجْدِِ  وا والدِدٌ عا

لادهِِ  : ۱۹   تاا )ططرس   ب  «نیاز نکند هیچ یدرى ترزندش رف بى:   بترسید ر ز قیام  رف که  وا

۲0۱). 

   یادر " هفز د  ان " فلد   مولود"   " فلد    لد"هر د  تقاب  در ها  منزّ   در ترجمه

فز  "د   لا   فلاد "برف  فما یاینده  ؛که بهترین منادل در زبان تارس  فس  شدهفستفاده  "ترزند
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 .فسا   آ رده "مولاود     فلد"منادل  رف "یدر   ترزند" فستفاده کرده   "یدر   یسر" هد  ان

چرفکاه   ؛نیسا   کاما    ه کار کارد   " لد"رف  ب   رف که  "یسر"شایان  کر فس  که منادل 

کاه در   "ترزناد "ر د. بناابرفین  مناادل   مذکر به کار ما   دتلت  عام دفرد   برف  مفرد "د ل"

 تر فس .شود  مناس تارس  بر دختر   یسر فطلاق م 

فُ  دوم: هآی ِ يعُْرا ذُ ب اهُمْ فايؤُْخا اصيِالمُْجْرمُِونا بسِيِما الْْا  النَّوا امِ وا  (4۱/رثمن) قدْا

   هاا ییشاان  ی   رتتاه شاوند     شان( شان )به چهرهم: شناخته شوند  نهکارفن به نشان 

 .هاقدم

 رف بگیرند. هاقدم   هاییشان علامتشان شناسند   ه پ:  نهکارفن رف ب

هاا   کنایم کاه هار د  متارجم  متقابا      مشاهده ما   توق ها تحلی  ترجمه: در ترجمه

  جماع  "الأقودام"فناد.  ترجماه کارده   "هاا ها   قادم ییشان "رف به شک   "الأقدامو يال واص"

 :۳   ۱۳۶۹رفغا  فصافهان     )فسا   جانادفرفن(   ه ام   ییش یاى )در هم  ا  به منن "القدََمُ "

م الورأس"  ایک  به مننا  :د  مننا  کر شده فس نیز  "یةناص". در مورد (۱48 )فبتادف   "مقود 

-۱۶۳: ۱۲   ۱۳۹۳)مصاطفو     دتلا  دفرد  یاا طارهّ   بر مو  فبتدف  سر    دیگرفس   سر(

 «نوفص  موها  فبتدف  سر فیشاان فسا    مرفد فز»طط  در تفسیر فین آیه  فته فس : قر .(۱۶4

فیان  فژه    هنیس    در ترجم "ییشان "  ابه منن "ناصیة"بنابرفین  . (۱۷:۱۷5  ۱۳۶4 )قرطط 

در نیار   "ناصویة" رف بارف   "سار  )باات ( "دتلا   توفن فنتخاب کرد. ف ار  د  ر یکرد رف م 

رف  "الأقودامال واصوي و"تقاب  تقاب  بین سر   یا ترجمه کنیم  باید  بربگیریم   فین  فژه رف بنا

ر   یا رساانده شاود   ف ار بخاوفهیم     بر ردفن کنیم تا تقاب  س "هاسر   یا (بات )"به شک  

ماو   "بایاد فز عطاارت    ) رتتن( ترجمه کنایم   "تؤخذ"ر  با جوفرف بر فساس هم "ينواص"

تار    منطقا   "ماو "با  " رتتن"فستفاده نماییم؛ چرفکه ییوند تن   "طرهّ"یا همان  "سر بات 

 تر فس .همخوفن

ِ سوم: هآی لايهْمِ ب افُ عا افٍ يطُا بٍ وا  صحِا ابٍ مِّن ذاها أاندتمُْ أاكوْا تالاذُّ الْْاعْينُُ وا ا تاشْتاهيِهِ الْْانفسُُ وا ا ما فيِها وا

الدُِونا  ا خا  (۷۱/زخر ) فيِها
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هاایى   در آن فسا  آنیاه هاوس      ى فز زر   صارفثى هایجامم:  ردفنیده شود بر فیشان 

 ید در آن جا دفنان.یها   لذتّ برند دید ان   شماکنند دل

  دید ان رف لاذت   ها خوفهدچه دل ردفنند که هرها م بر آن هاجامطلا    هاىططقپ: 

 دهد در آن هس    شما در آن جا دفنید.

 جماع "الأکووا " ؛هستیم "أکوا "   "صحا "توق شاهد تقاب   هدر آیتحلی  ترجمه: 

 :4   ۱۳۶۹رفغا  فصافهان     ) فسا    بد ن دسته   دساتگیره  هکاس قدح    ابه منن "الکْوُ "

قادح     یکا  فز منناهاا  آن    :فس  که د  دتلا  دفرد  "ةحفص"نیز جمع  "صحا " .(8۹

  دیگار آن  ا  مننا  (۳۷8 :۲   هماان ) فسا   مناربّ کاساه(    ةقصعیهن   بزرگ )مث   هکاس

 "   در آنفنطساات در چیاز     ساترد   "در فصا  بار   فین  فژه فس  کاه   هبر رتته فز ریش

 :۶   ۱۳۹۳)مصاطفو    شاک  فسا    )رر ( مستطی  "قصعة"  یک اکند   به منندتل  م 

تار باا سایاق بادفنیم  بایاد      یک  رف متناس  منادلف ر بخوفهیم فز میان فین د    . بنابرفین(۲۳8

   "ةحفصو"ترجمه شده فس ؛ چرفکه   تقاب  بر فساس )ططق   جام( یاینده لدمنابگوییم که 

قرفر دفرناد کاه درفز   باد ن     "قدح"   "کو "مقاب   ههر د  یهن هستند   در نقط "ططق"

نخسا  تقابا     :شاود به بیان دیگر  با فین ترجمه  د  نوع تقاب  در کلام رعای  م  .فنددسته

 – رار  " هد ساوی  هشاود کاه باا هام رفبطا     دیده م "جام"   "ططق"د سویه که در مفهوم 

 "ططاق "فس  کاه   "درفز "   "یهن "ج  ثاضر در مفهوم دفرند   د م تقاب  مدر "میر  

یاینده علا ه بر تقاب  د ساویه  تقاابل  کاه     هبنابرفین  در ترجمبر آن دتل  دفرند.  "جام"  

ها  ضمن  د   فژه دفرند نیز رسانده شده فس    منزّ  به فین د  تقاب  توجه نکارده  دتل 

 فس .

 

 جهتی تقابل هبررسی ترجم -3-4

اللَّيلِْ نخست: هآی بحِْ إذِاا  (۳۳مدثر/) أادْبارا إذِْ  وا الصُّ    (۳4/)مدثر أاسْفارا وا

 .(۳4) رخ  شاید اهى که  بامدفد(   ۳۳) ر ى برتابدم:   ش   اهى که 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#74:33
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 .(۳4) آشکار شودچون  صطح   (۳۳) بر دپ:   ش   چون 

 "بردفشاتن یارده "  ابه د  منن "أسفر"هستیم؛  "أسفر"و  "أدبر"توق شاهد تقاب   هدر آی

فسا    "انکشو إذا أضاء و"  ابه منن إذِا أَسْفرََ  والصبحفس    در  فقع  "شدننورفن "  

شادن  )فنکشا : نمایاان   "أسوفر"منزّ  با در نیر دفشاتن تقابا     .(۳۹۶: ۱۱   ۱405)آبیار   

  ۱۳۶۹رفغ  فصافهان    ) آیدم  "یش "  ابه منن "ربُ دُ "که فز  )یش  کرد( "أدبر")چهره(( با 

رف باه   "أدبور"   "أسوفر"رف فنتخاب کارده فسا  تاا تقابا       " شودنرخ"منادل   (۶55 :۱ 

-ناورفن  "  ا  مننا "بامدفد"به  " شودنرخ"فسناددرست  منتق  کند   علا ه بر آن  به خاطر 

منازّ  تقابا  صاور  نیاز رعایا  شاده        هثت  ترفتر فز فین  در ترجم رف نیز برساند. "شدن

 همذکور فز ثی   فژ ان نیاز برفبرناد کاه فیان برفبار  در ترجما       هبه بیان دیگر  د  آی .فس 

فساتفاده شاده کاه فز     "شود آشکار - بر د"یاینده فز  هفما در ترجم ؛منزّ  رعای  شده فس 

یز باه ماتن   تقاب  ن یگر ل  تامّ   کاملش بر ردفن نشده   فز سو  دبا دت "أدبر"سوی   تن  

 تارس  منتق  نگشته فس .

قوُا الَّذيِنا  أامَّا وا دوم: هآی أْواهُمُ  فاسا فيِها وا قيِدلا لاهُدمْ أُعيِدُوا منِهْا ياخْرُجُوا  أانْ  أارادُوا كلَُّما النَّارُ  فاما

بوُنا  (۲0/)سجده  ذُوقوُا عاذابا النَّارِ الَّذيِ كنُتْمُْ بهِِ تكُاذِّ

 بر ن آیناد  اه خوفهند هر .ی  جایگاه فیشان فس  آتش  فما آنان که ناترمانى کردندم:   

بیشید عاذفب آتشاى رف کاه بودیاد      :در آن    فته شود برفى فیشان باز ردفنیده شوند  فز آن

 .(۲0کردید ) بدفن تکذی  مى

بار ن  جایشان جهنم فس    هر اه که خوفهناد فز آن    فند عصیان کرده  فما کسانى که پ:

 .(۲0فید ) کرده   ویند: بیشید عذفب جهنمى رف که تکذی  آن مى بازشان برندبدفن   شوند

منیاور   .شودتقاب  دیده م  "أعیدوا"   "يخَرجوا"توق  میان تن   هتحلی  ترجمه: در آی

فز   شاده فز آن آتش خار    نندهر  اه فرفده ک فین فس  که کلُتما أرادُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِ اْافز 

ده شاوند   ردفنیباز نیز فین فس  که أعُیِدُ ف تیِها  امنن دردها   آزفرهاى آن آسوده  ردند.

 "أُعیِودوا"   "يخرجووا" تقابا   . فین (۲۲۷: ۱۹  تا )ططرس   ب  ن آتشفدس  مأموره ب در آن
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  به خاطر بر اردفن تنا    متن یاینده فما در ؛  به شک  صحیح رسانده شده فس در متن منزّ

فندک  به هام خاورده فسا ؛ چرفکاه در تقابا  د         به شک  منلوم  تقاب  "أعیدوا"مجهول 

در تنلا     "يخرجووا"فلیه در س ؛ ثال فین مساند تن   ضمیر جمع مذکر غای   مسندفلیه ف

تنا    هدر ساختار تنل  مجهول به کار رتته فس . با ترجما   منلوم آمده فس    در تن  د م

 یارد   دیگار   باه قارفر ما    مجهول به شک  منلوم  مسندفلیه )نائ  تاع ( در جایگاه مفنول

 خورد.تقاب   فندک  به هم م   مسندفلیه نیس    به همین جه 

 

 خطی تباین-3-5

ِ رُسُلا  أُوليِ   ئكِاً لاا اعلِِ المْا الْْارْضِ جا اتِ وا اوا ما مْدُ للَِّدهِ فااطرِِ السَّ اَ الحْا ثا وا رُبادا ثنْاى  وا ثلُاا ًٍ مَّ أاجْنحِا

يْءٍ قاديِرٌ  لاى  كلُِّ شا اءُ إنَِّ اللَّدها عا ا ياشا لقِْ ما يِدُ فيِ الخْا  (۱/)تاطر  ياِ

ترشاتگان ترساتاد انى دفرناد ان     ه ردفنناد   ها   زماین آسمان هم: سپاس خدف رف آترینند

س  بر هماه چیاز   همانا خدف .بیفزفید در آترینش آنیه خوفهد .تا   چهارتا تا   سههایى د بال

 توفنا.

کند با د  باال     ها   زمین که ترشتگان رف رسوتنآسمان هآرندپ: ستایش خدف رف  یدید

 مه چیز توفناس .ه چه خوفهد در خلق  بیفزفید که خدف بهسه   چهار   هر

منناای  قارفر    هدر یک ثوز "رباع"   "ثلاث"  "مثن "توق شاهد فین هستیم که  هدر آی

سا     ف "أج حوة" صاف   "مثنا  "در فین آیاه   دفرند   بایکدیگر نسط  تطاین خطّ  دفرند. 

  سایطویه نیاز در فیان     (5۷۱: ۲0۱۱ )طنطا   فند عط  شده "مثن "نیز بر  "رباع"   "ثلاث"

  آن ناد   منیاور فز  فدر آیاه  صاف    "ربااع "   "ثالاث "   "مثن "خصوص  فته فس  که 

. ططرس  نیاز در تفسایر فیان آیاه     (۲۳5: ۲   ۲00۹)سیرفت    فس  "ثلاثة ثلاثة"  "اث ی  اث ی "

ِ )»:  فته فس   تاا تا    ساه ها د تا د قتاده  وید: صاثطان بال ( وَثلُاثَ وَرُبا َ   ي أَجْ حَِةٍ مَثْ یأُول

فد بارفى آنکاه   رف صاثطان بال قرفر د ها آن  تق   .تا    تفسیر آن  ذش چهار تا    چهارتاسه

د باال دفرنا    سوى زمین باشد  ی  بنضى فز فیشان ده آمدن بینیرتتن   یابرفیشان فمکان بات
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هاا آنیاه خوفهاد   آن    کناد در آن باال  ترمود   زیاد م  .  بنضى سه بال   برخى چهار بال

 .  (۳0۲: ۲0  تا  ب   )ططرس «قول ف س 

ناد    فدر مننا موصو    صاف   "ربا وثلاث و أج حة مث ی"آنیه  کر شد  ترکی  بنابر

فیان    (باا د  باال   ساه   چهاار    یایناده )  هدر ترجما ساختار باید در ترجمه لحاک شود. فین

رف در  "مثنا  "  "أج حوة"  نیز هرچند مجاا رت  ترکی  فز فساس به هم خورده فس . منزّ

های  که بارف   (  فما در نهای  منادلتا   چهارتا تا   سهد هایى بالترجمه ثفظ کرده فس  )

فیان   هشایسته فسا  کاه در ترجما    .آ رده  بیانگر صف  نیستند "رباع"   "ثلاث"   "مثن "

 " انه   چهار اناه د  انه  سه"یا  "تای    چهارتای د تای   سه"های  چون کلمات فز منادل

 فستفاده شود تا دتل  صف  فین کلمات منتق   ردد.

 

 تقابل ضمنی-3-6

َّا الف( اسا  للِكْاافرِيِنا  أاعْتادْناا إنِ عيِر  سا لَ  وا أاغلْاا سلِا وا      (4/نسانإ) لاا

ارا  إنَّ  (ب بوُنا  الْْابرْا اكاأْسٍ  منِ ياشْرا ا كاافوُر  اجُها اِ
ِ  (5/نسانإ) كاانا م

. (4  آتشاى ساوزفن )   ندهایىکزنجیرهایى   همانا ما آماده ساختیم برفى کاترفن فل ( م: 

 .(5که آمیزش آن فس  کاتور ) جامىآشامند فز  همانا نیکان مىب( 

رفساتى  ه بب( . (4)فیم    جهنمى آماده کرده هایىزنجیرهایى   غ ما کاترفن رف فل ( پ: 

 .(5کاتور )ه نوشند آمیخته ب فى مى ییمانهکه نیکان فز 

فز  "کوزس"ساو    فز یاک  "أغولال"   "سلاسول"تحلی  ترجمه: در فیان د  آیاه  باین    

ف  کاه در  شود؛ چرفکه فین د   فژه فز ثی  منناهاا  ضامن   سو تقاب  ضمن  دیده م دیگر

 فسا   زنجیار    باه منناا    "سلِسِْولة"جماع   "سلاسل»"ند. فخود دفرند  با یکدیگر در تقاب 

 مخصاوص   زنجیار    " غُول  " نیاز جماع   "أغولال". (۲۳8-۲۳۷: ۲   ۱۳۶۹)رفغ  فصفهان   

قارفر   بادن در میاانش    شود   فعضا بسته مى فین زنجیرچیزى فس  که با  همینین فس   

باودن رف  سخت   محکم    توتدین فین  فژ ان در خود مننا  ضمن   .(۷05 :هماان )  یرد مى
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  با توجه باه تقاابلش باا     (۷: ۱0   ۱۳۹۳)مصطفو   نیز رر  شرفب فس   "کزس"دفرند   

باودن دتلا  دفرد. باا در نیار       به شک  ضمن  بر ررفت    شاکننده "أغلال"   "سلاسل"

تر باا تقابا    سایاق    آ رده  مناس  "کزس" رتتن فین تقاب  ضمن   منادل  که منزّ  برف  

آ رده    "کوزس"رف مناادل   "ییماناه "فساتفاده کارده   یایناده     « جام»آیه فس ؛ چرفکه ف  فز 

 بودن دتل  دفرد.ف بیشتر بر مننا  ررفت    شیشه "جام" هبدیه  فس  که  فژ

 

 گیرینتیجه -4

. تقابا   متن مقصاد  در فمار ترجماه بسایار ضار ر  فسا        توجه به ر فب  مفهوم   فژ ان

ن دق  کاات   ه آفین ر فب  فس  که مترجم باید در ثین ترجمه ب ترین یک  فز مهم   فژ ان 

یااب   ها  جد  در مناادل موج  آسی   ن   دیگر ر فب ه آدفشته باشد؛ چرفکه عدم توجه ب

جازء آخار    دهها  ثاضر با در نیر  رتتن تقاب  منناها در برخ  فز آیه همقال. شودم ترجمه 

 .منزّ    یاینده فز قرآن رف رصد کرده فس  هیاب  در ترجمها  منادلقرآن  آسی 

رف    در جاهاای   هان فیشاان   مننای د  مترجم به تقاب   ها  مقاله  عدم توجهِیاتتهططق 

 ها  قاموسا   دتل دیگر به ثد  که نسط  به  فس ؛ کردهمننا  بنیادین  فژ ان به محد د 

هاا   فیشان در برخا  آیاه  فتز ن بر فین  . فندشده فعتناب با بات    تقاب  فس    نکه همخوف فژه 

  فناد  ف  که سیاق کلام به  فژ اان متقابا  دفده  غفلا  کارده    تیه  تیه ها  چند انهفز دتل 

باا     فژ اان فز  مقاب   هفند   در نقطننمودهجامع   شام  رف فنتخاب ها  با دتل  های منادل

در جاهای  نیز  مترجم باید فز میاان   .فندبرف  ترجمه فستفاده کردهدتلت  جزئ    تککلمات  

له در ئیک  فژه  آن  رف بر زیند کاه متناسا  باا تقابا  فسا ؛ فیان مسا        هها  چند اندتل 

ها لحاک نشده فسا    باه هماین خااطر د  متارجم فنتخااب  درسا  در        بسیار  فز ترجمه

 فند.ها ندفشتهمنادل

دیگر ر فب  مفهوم   فژ ان  چاون  ها  مننای   توجه به تقاب  هفز مسائ  مهم در ترجم

له نیاز در  ئ اردد؛ فیان مسا   دیگر ر فب    فضح م  ه اه  تقاب  در سایآی  فس ؛ چرفکه هم



 هدا قرئلی و همکاران ______ شناسی ترجمه ده جزء آخر قرآن از معزی و پاینده براساس اصل تقابل معنایی ...  آسیب

 

163 

 

شود که د  متارجم   اه  مشاهده م  منزّ    یاینده دیده شده فس . هفز ترجم های قسم 

باه   بر ردفن نشده فسا . های  کام  فند؛ فما فین تقاب  با دتل تقاب  رف در متن ترجمه رسانده

هاا  دتل  ثاضر در تقاب  به شک  کام  ترجمه نشده فسا . در برخا  فز تقابا      بیان دیگر

ها  متقابا  رف باا     د  مترجم  فژهها  متقاب  لحاک نشده شود که ساختار ترم  فژهدیده م 

فز میاان  شاود.  هاای  در منناا ما    فند که فین فمر ساط  نارساای   ترم  متفا ت بر ردفن کرده

بیشاترین ررفتا      مکم   ضمن      تقاب  مدرد  ترجمهشده در بررس  ها  مننای  تقاب 

بناد  در کیفیا    کمیا  صاف      به سط  فینکه فز قابلی  درجه  مدر ها . تقاب دنرف دفر

 اردد   باه   تار ما   تر دفرند   فین سیاّلی  در ر فب  متنا  ییییاده  دتلت  سیاّل برخوردفرند 

 نیازمند دق    تلاش بیشتر  فس  تاا ررفتا    شامول دتلتا       هاآن هترجم  همین خاطر

تهم تقاب  ضمن  نیز نیاز به تأم  در منناهاا  ثانویاه    فژ ان متقاب  به درست  بر ردفن شود. 

در  فین نوع تقاب    بر اردفن     فژه   دق  در بات  کلام دفرد   به همین منیور  فر   سایه

در د  محاور   ها  مکما  قارآن نیاز عمادتاً    تقاب آن  نیازمند دق    ررفت  بسیار  فس . 

 هاا دتل   د   به همین خاطرنچرخم  "کفر  کاترفن   شر"   "منان   خیرفیمان  مؤ" متقاب  

هاا نیازمناد   فین دتل  هدر  فژ ان ثضور دفرد   بر ردفن همفنطوه  فز فین د  محور  مننای   

یااب  د   . آنیه در یژ هش ثاضر فنجاام شاده  نقاد مناادل    نگر  بسیار  فس تیزبین    ژر 

با توجه به فینکاه قارآن دریاای  فز     مفهوم  تقاب  در  فژ ان فس . هقرآن با نگاه به رفبط هترجم

شامول منناای   تضااد    توفن با در نیر دفشتن دیگر ر فب  مفهوم  چون مننا   دتل  فس   م 

آن رف فرزیااب    ها آ فی  نیز آیات قرآن رف خوفند   ترجمههم   مننای مننای   چندمننای   هم

 زبان آشکار  ردد.  ها  رری    ینهان  فژ ان قرآن  برف  ترد تارس نمود تا دتل 

 

 پی نوشت-5
1. Antonymy  

2.Gradable Opposition/Antonymy 

3. Complementary/Ungradable Opposition 

4. Symmetrical Opposition 

5. Directional Opposition 
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6. Lexical Opposition 
7. Connotational Opposition. 

8. Semantic Contrast 

9. Antipodal Contrast 

10. Orthogonal Contrast  

11. Edward Sapir 

12. Semantic Field 

منناای  تنلاق دفرناد       هیک جا آمدن عناصر کلمات  فس  که به یک ثوز آی  به مننا  باهم هم آی  یا -۱۳

   شود. ها  آن م  درچارچوب موضوع یک متن قرفر م   یرند   در نهای  منجر به ییدفیش فرتطات بین جمله

 (.۱۱4: ۱۳۷4 ساعد   یور)لطف 

 

 منابع -6
 قرآن کریم* 

 ق(.1405، )سال العر  ةمؤسس: مکبی، القرآنیةالموسوعة  ،آبیاری، ابراهیم -1

 تا(.)بی ر،صاد بیرو : دار ،العر لسان ،ب  مکرم محمد م ظور،اب  -2

 (.ش۱۳۷0)   ثوق   تهرفن: علو  سینث ه  ترجمشناس  همگان زبان  ینج  فچسون -۳

عبودالموجود أحمود ، تحقیوق عوادل تفسیر البحور المحویط ،حیان الأندلسي، محمدب  يوس يأب -4

   (.م.2010) ،بیرو : دار الکتب العلمیة ،محمد معو  يعلو

 ه کور ش صافو   تهارفن: کتااب مااد     هترجم  شناس نگاه  تازه به منن  فبرت ر یالمر  ترفنک -5

 ش(.۱۳8۱)

 ش(.۱۳5۷ تهرفن: جا یدفن )ترجمه قرآن کریمیاینده  فبوفقاسم   -۶

 (.ش۱۳۷۷ناهید  ) تهرفن: د ستان   یژ ه قرآن   قرآن هنامدفنش  خرمشاه   بهاءفلدین -۷

 ش(.۱۳۷۷موسسه فنتشارفت   چاپ دفنشگاه تهرفن ): تهرفنف دهخدنامه  لغ   فکطردهخدف  عل  -8

ترجمه   تحقیق مفردفت فلفاک قرآن با تفسایر لغاو    فدبا        ثسین بن محمد رفغ  فصفهان  -۹

 .ش(۱۳۶۹)  تهرفن: نشر مرتضو   خسر   ثسین  غلامرضاسید هترجم  ۲   ۱   قرآن

 ،دار الشووامیة بیوورو : ،1ج ،مفوردا  ألفووال القوورآن بوو  محموود،سووی  ح ،الأصووفااني الراغوب -10

 .ق(1412)

، تحقیوق عوادل أحمود تفسویر الکشوا  ،القاسوم محموود بو  عمور يبوأالزمخشري، جوارال    -11

 (.ق1418محمد معو  ، الريا : مکتبة العبیکان ) يعبدالموجود و عل
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بیرو : دار الکتوب  ،يحمد حس  مادلأتحقیق  ،شرح کتا  سیبويه. سیرافی، حس  ب  عبدال   ال -12

 (.م2009العلمیة، )

 ش(.۱۳8۶) مهر  ه  تهرفن: سورشناس درآمد  بر منن   صفو   کور ش -۱۳

 ق(.۱4۱۷)   قم: دتتر فنتشارفت فسلام  لقرآنیر استف يالمیزان ف  ثسینططاططای   سیدمحمد -۱4

 ثماد  أ بهشات    ساین  ث نور  همادفن    ه  ترجمتفسیر مامع البیان  ض  بن ثسنططرس   ت -۱5

تهارفن:   رضا   ستوده محمد  رفز   فبرفهیم  میرباقر   عل   کارم   عل   صح   ضیاءفلدین  نجف 

 تا(.)ب   ترفهان 

مراجعة محمد فایم أبوعبی ة، بیرو : مکتبوة ، إعرا  ألفال القرآن الکريممعام ط  اوی، محمد،  -۱۶

 (.م2011لب ان ناشرون، )

، إربود أردن: عوالم الکتوب الحودي  ،التماثل فوي القورآن الکوريمالتقابل و ،عار  القرعان، فايز -17

 م(.2006)

  آیتا    مناز    ف قمشاه  فلها   ترجماه ) ۲0 جزء کریم قرآن ترجمه تططیق  نقد  تریطا عزیز   -۱8
فدبیاات   علاوم فنساان   دفنشاگاه رفز        هفرشاد  دفنشاکد  کارشناسا   هنام  یایاندل  توتد ند(خرم

 ش(.۱۳۹0)

  شناسا  شناسا    مطاان  زباان   : بررس  مفااهیم بنیااد  زباان   شناس    زبانزبان  ولیاج  تالک -۱۹

 .ش(۱۳۷۲)  آستان قدس رضو  مشهد: خسر   زفده منل غلا هترجم

 ش(.۱۳8۳)    قم: فنتشارفت فسوه۳   عی کتا  ال  ترفهید   خلی  بن فثمد -۲0

 (.ش1364، طاران: ناصرخسرو )17، ج، الاامع لأحکام القرآنالقرطبي، محمد ب  أحمد -۲۱

  تهارفن: مرکاز نشار دفنشاگاه       ترجماه  درآمد  به فصاول   ر ش   یور ساعد   کارملطف  -۲۲

 ش(.۱۳۷4)

 ،المصو فوي نشر آثار العلاموة، طاران: مرکز 1ج ،کلما  القرآن يالتحقیق ف س ،ح يمص فوال -23

 (.ق1393)

 م(.1999) ،، بیرو : المکتبة العصريةالبیان والبديعهر البلاغة في المعاني وجوا حمد،أالااشمي،  -24

 ش(.۱۳۷۲قم: فسوه  چاپ ف ل )  ترجمه قرآن کریم  منز   محمد کارم -۲5
26- Crystal, David (1991), A dictionary of linguistics and encyclopedia of 

language, Oxford and Cambridge: Blackwell 


